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     ‌ گزارش

متهم: مست بودم 
    جلال مهرگان

مردي كــه متهم اســت در جريان يك درگيــري خياباني مرتكب قتل شــده، 
در دادگاه كيفري مدعي شــد از لحظــه ارتكاب جنايت هيچ خاطــره‌اي ندارد. 
به گزارش »جوان«، رسيدگي به اين پرونده از پاييز سال گذشته و در پي اعلام وقوع يك 
درگيري خونين در يكي از محله‌هاي پرديس آغاز شــد. با حضــور تيم جنايي در محل، 
تحقيقات اوليه نشان داد مردي ۴۰ ساله در جريان نزاعي خياباني هدف ضربه چاقو قرار 
گرفته و جان باخته است. بررسي اظهارات شاهدان حكايت از آن داشت كه دقايقي پيش 
از قتل، مقتول با چند جوان درگير شده بود. اهالي محل با وساطت خود موفق شدند نزاع را 

پايان دهند و طرفين را از يكديگر جدا كنند، اما اين پايان ماجرا نبود. 
    فرار قاتل

كارآگاهان دريافتند يكي از جوانان حاضر در درگيري پس از ترك محل، بار ديگر بازگشته 
و اين‌بار با چاقويي در دست به سوي مرد ۴۰ ساله حمله كرده است. ضربه مرگبار چاقو، جان 
قرباني را گرفت و عامل جنايت نيز پيش از رسيدن مأموران از صحنه گريخت. در حالي كه 
تحقيقات پليسي براي شناسايي قاتل ادامه داشت، اتفاقي غيرمنتظره مسير پرونده را تغيير 
داد. مأموران پليس راهور در يكي از آزادراه‌هاي حاشيه شهر به راننده خودرويي كه با حركات 
خطرناك و غيرعادي در حال تردد بود، مشكوك شدند که خودرو متوقف و راننده به همراه 
سرنشين آن مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش‌هاي انجام شده نشان داد هر دو نفر در حالت 
مستي هســتند و ميزان قابل توجهي الكل در خون آنان وجود دارد، به همين دليل هر دو 

بازداشت و به مقر پليس منتقل شدند. 
    بازداشت متهم

اما اســتعلام هويت راننده، راز يك جنايت را فاش كرد. مأموران دريافتند او همان فردي 
است كه ساعاتي قبل به اتهام قتل مرد ۴۰ ساله تحت تعقيب قرار گرفته بود. به اين ترتيب 
متهم براي انجام بازجويي‌هاي تخصصي در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 
متهم در تحقيقات اوليه گفت: »آن روز همراه دوستانم مشروب خورده بودم. حال طبيعي 
نداشتم. درگيري ما فقط به خاطر چشم در چشم شدن با مقتول شروع شد. بعد از آن به 

خانه رفتم و ديگر چيزي به خاطر ندارم. نمي‌دانم چه شد كه آن مرد كشته شد.«
با اين حال بررسي تصاوير دوربين‌هاي مداربسته، روايت متفاوتي را پيش‌روي كارآگاهان 
قرار داد. فيلم‌ها نشان مي‌داد متهم پس از پايان درگيري نخست، به خانه رفته، چاقويي 
برداشته، دمپايي‌هايش را با كفش تعويض كرده و بار ديگر به محل نزاع بازگشته است. او 

سپس مقتول را تعقيب كرده و با وارد كردن ضربه‌اي مرگبار از محل گريخته است. 
    محاكمه

پس از تكميل تحقيقات، براي متهم به اتهام قتل عمد كيفرخواست صادر و پرونده براي 
رسيدگي به شعبه سيزدهم دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال شد. در جلسه محاكمه، 
اولياي دم مقتول با حضور در دادگاه خواستار قصاص شدند. سپس متهم در جايگاه قرار 

گرفت و بار ديگر ادعاي خود را تكرار كرد. 
او گفت: »از زمان وقوع حادثه چيزي به ياد ندارم. مست بودم و كنترلي روي رفتارم نداشتم. 

وقتي بازداشت شدم، تازه فهميدم به اتهام قتل دستگير شده‌ام.«
در ادامه رئيس دادگاه با اشاره به نتايج آزمايش‌هاي انجام شده به متهم گفت: »ميزان الكل 
موجود در خون تو به اندازه‌اي نبوده كه به طور كامل اراده و اختيار رفتارت را سلب كند.« 
اما متهم همچنان بر ادعاي خود پافشاري كرد و گفت: »مقدار زيادي مشروب مصرف كرده 
بودم و حال مساعدي نداشتم.« پس از پايان دفاعيات متهم و وكيل مدافع او، قضات دادگاه 
براي صدور رأي وارد شور شدند تا درباره سرنوشت جواني تصميم بگيرند كه يك درگيري 

چند دقيقه‌اي را به جنايتي مرگبار تبديل كرد.

.........................................................................................................................................................

 كشت خشخاش ممنوع 
و جرم محسوب مي‌شود

مديركل حقوقي و امور مجلس ســتاد مبارزه با موادمخدر تأكيد كرد كه كشت 
خشــخاش طبق قانون مبارزه با موادمخدر به‌طور كامل ممنوع بوده و مرتكبان 
آن با مجازات‌هاي قانونــي از جمله جزاي نقدي و حبس روبه‌رو خواهند شــد. 
به گزارش »جوان«، محمد ترحمي با اشــاره به ممنوعيت قانوني كشــت خشخاش 
اظهار داشت: براساس قانون، هرگونه كشت خشــخاش جرم است و براي مرتكبان آن 

مجازات‌هاي مشخصي در نظر گرفته شده است. 
وي توليد موادمخدر و روان‌گردان را نقطه آغاز بسياري از جرائم ديگر دانست و گفت: 
قانون مبارزه با موادمخدر علاوه بر پيش‌بيني مجازات براي كشــت‌كنندگان گياهان 
مخدر، وظايف مشخصي را نيز براي مســئولان و نهادهاي مرتبط تعيين كرده و براي 

ترك فعل آنان ضمانت اجرايي در نظر گرفته است. 
به گفته وي، در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مبارزه با موادمخدر، مسئوليت‌هايي براي اعضاي 
شوراهاي اسلامي روســتا، دهياران، ضابطان قضايي، بخشداران، مأموران شهرداري و 
ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تعيين شده است. در صورت كوتاهي در انجام اين وظايف، 
افراد مسئول ممكن است به انفصال از خدمات عمومي محكوم شوند. مديركل حقوقي 
و امور مجلس ســتاد مبارزه با موادمخدر همچنين از هماهنگي‌هاي انجام‌ شده ميان 
دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي براي برخورد قاطع با كشت غيرمجاز خشخاش خبر داد 
و گفت: طرح مقابله با كشت غيرمجاز گياهان مخدر پايه با تعيين وظايف دستگاه‌هاي 
مسئول ابلاغ شده و اجراي آن به‌طور مستمر مورد نظارت قرار مي‌گيرد. وي درباره برخي 
اظهارنظرها پيرامون افزايش كشت گياهان مخدر پايه نيز گفت: اين ادعاها در بسياري 
موارد بدون توجه به آمــار برخوردهاي انتظامي و قضايي، ميزان امحاي كشــت‌هاي 
غيرمجاز و اقدامات پيشگيرانه مطرح مي‌شود و از دقت كافي برخوردار نيست. بررسي‌ها 

نشان مي‌دهد روند مقابله با اين جرم با نتايج مثبتي همراه بوده است.

3 كشته در تصادف پژو با وانت
تصادف ســواري پژو 405 با وانت در محور اهواز به حميديه، سه كشته 

برجاي گذاشت. 
مهران احمدي بلوطكي، رئيس اورژانس اهواز گفت: امدادگران روز گذشته بعد 
از دريافت گزارش سانحه رانندگي در محور اهواز به حميديه در محل حاضر 
شدند. بررسي‌ها نشان داد تصادف بين سواري پژو 405 و وانت اتفاق افتاده 
است و در جريان آن، ســه نفر به دليل شدت جراحت فوت شده‌اند و يك نفر 
هم مصدوم شــده كه به مركز درماني منتقل شد. علت حادثه از سوي پليس 

در حال بررسي است. 
.......................................................................................................................................

 بازداشت 2 زن سارق
 با 126 گوشي سرقتي

رئيــس پليس آگاهي اســتان كرمانشــاه از دســتگيري دو ســارق 
زن و كشــف ۱۲۶ گوشــي تلفن همــراه ســرقتي از آنها خبــر داد. 
سرهنگ شكرالله كديوريان گفت: همزمان با طرح شــكايت‌هاي مشابه درباره 
سرقت گوشــي تلفن همراه، مأموران در اين باره تحقيق كردند. وي ادامه داد: 
مأموران در بررسي‌هاي خود متوجه شدند سرقت‌ها از سوي دو زن در حال رقم 
خوردن است كه همزمان با شناسايي مخفيگاه آنها، دو متهم را بازداشت كردند. 
كديوريان گفت: دو متهم در بازجويي‌ها به سرقت 126 گوشي تلفن همراه اعتراف 
كردند كه تعداد زيادي از گوشــي‌ها از مخفيگاهشــان كشف شد. وي گفت که 

همزمان با دستگيري يك مالخر تحقيقات در جريان است.

     غلامرضا مسكني 
خواســتگار خلافكار كه راز سياهش فاش شــده بود، دختر 
جوان را ربــود و براي آزادي او ۲ ميليارد تومان درخواســت 
كــرد. او در بازجويــي گفت: »مي‌خواســتم بــا ازدواج با 
او پولدار شــوم، وقتــي جــواب رد گرفتــم، ربودمش.«

         
چندي قبل، مرد ميانســالي با نگراني به اداره پليس تهران مراجعه 

كرد و از گم‌شدن ناگهاني دختر ۲۰ ساله‌اش به نام ملينا خبر داد. 
او در توضيح ماجرا به مأموران گفت: »ســاعتي قبل همسرم با من 
تماس گرفت و خواست هر چه سريع‌تر از محل كارم به خانه برگردم. 
او گفت دخترم صبح براي خريد از خانه بيرون رفته و هنوز برنگشته 
است. تلفن همراهش خاموش است. به هر جايي كه تصور مي‌كرديم 
او رفته باشد سر زديم، اما هيچ يك از دوستان و بستگان از او خبري 

ندارند. الان نگرانم براي او اتفاقي رخ داده‌باشد.«
     از گم‌شدن تا گروگانگيري

با ثبت شكايت مرد ميانسال، پرونده به دستور بازپرس جنايي براي 
بررســي در اختيار تيمي از كارآگاهان پليــس آگاهي قرار گرفت. 
تحقيقات ادامه داشت كه چند ساعت بعد، شاكي دوباره به پليس 

مراجعه كرد و اين بار خبر تازه‌اي داد. 
او گفت: »دخترم گروگان گرفته شــده و گروگانگير براي آزادي او 
۲ ميليارد تومان پول درخواســت كرده‌است. ساعتي قبل پيامي از 
گوشي دخترم برايم ارسال شد كه نوشته بود: »دخترت را گروگان 
گرفته‌ام، براي اينكه زنده تحويلــت بدهم، 2 ميليارد تومان معادل 
آن دلار فراهم كن.« الان تصميم دارم براي رهايي دخترم اين مبلغ 

را به آنها بدهم.‌«
     قرار پليس و گروگانگير

وقتي مشخص شد ملينا ربوده شده‌است، مأموران به پدر او آموزش 
دادند و با مرد گروگانگير در يكــي از پارك‌هاي جنوب غرب تهران 
براي گرفتن پول قرار گذاشتند. مأموران محل را تحت‌نظر گرفتند، 
اما خبري از گروگانگير نشد. ناگهان خبر رسيد كه ملينا آزاد شده و 

به آغوش خانواده‌اش بازگشته است. 
     روايت دختر جوان از روزهاي اسارت

دختر جوان كه از اسارت چند روزه به خانواده‌اش بازگشته بود، در 
توضيح ماجرا به مأموران گفت: »مدتي قبل، پسر جواني به نام فرشاد 
داخل خيابان به بهانه خواستگاري براي من مزاحمت ايجاد مي‌كرد. 
او راهم را ســد مي‌كرد و مي‌گفت دوســتم دارد و قصد دارد با من 
ازدواج كند. آنقدر چرب‌زباني كرد كه به او اعتماد كردم و قرار شد با 

خانواده‌ام موضوع خواستگاري را در ميان بگذارم.«
ملينا ادامــه داد: »كم‌كم به او علاقه‌مند مي‌شــدم كــه از طريق 
برادر يكي از دوستانم فهميدم فرشاد ســارق سابقه‌داري است كه 
پرونده‌اش سياه است. برادر دوســتم كه ما را با هم ديده بود، گفت 
فرشاد علاوه بر خريد و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلي، سابقه 
ســرقت، درگيري و قمار دارد. تازه متوجه شدم كه در دام چه مرد 

خلافكاري افتاده‌ام. به همين دليل به او جواب رد دادم.«
وي افزود: »روز حادثه، او راهم را در خيابان سد و با تهديد چاقو مرا 
سوار خودرويش كرد و به خانه‌اي مخروبه در جنوب تهران منتقل 
كرد. چند روزي در آنجــا مرا حبس كرد و كتكم مــي‌زد كه به او 
جواب مثبت بدهم، اما وقتي موفق نشد، تصميم گرفت از خانواده‌ام 
اخاذي كند. در آن هم ناكام ماند و مرا در خيابان دســت و پا بسته 

رها كرد و گريخت.«

     ردزني تا پاتوق قمار
با اطلاعاتي كه دختر جوان در اختيار مأموران قرار داد، كارآگاهان 
با بررســي آلبوم مجرمان ســابقه‌دار متوجه شــدند فرشاد مجرم 
سابقه‌داري اســت كه چند بار به اتهام‌هاي مختلف به زندان رفته 
است. متهم تحت تعقيب قرار گرفت. چند روز قبل، مأموران او را در 
يك پاتوق زيرزميني كه مشغول قمار بود، شناسايي و در عملياتي 
غافلگيرانه دستگير كردند. متهم در بازجويي‌ها به جرم خود اعتراف 

كرد. تحقيقات از متهم ادامه دارد. 
     وسوسه پولدار شدن

فرشاد، متهم سابقه‌داري است كه وقتي متوجه مي‌شود ملينا خانواده‌ 
پولداري دارد، تصميم مي‌گيرد براي تصاحب اموال آنها با او ازدواج 
كند، اما وقتي با جواب رد او روبه‌رو مي‌شود، اين بار تصميم مي‌گيرد 

براي اخاذي 2 ميليارد توماني، او را بربايد. 
فرشاد! سابقه داري؟

بله. من همه جور ســابقه دارم. ســابقه درگيري، مــواد مخدر و 
مشروب‌فروشي، قمار و سرقت. هر چه فكر كني دارم. 

چه شد كه اين بار تصميم به آدم‌ربايي گرفتي؟
واقعيتش من اصــاً به آدم‌ربايــي فكر نمي‌كــردم، چون 
مي‌دانستم آدم‌ربايي جرم سنگيني اســت و بايد سال‌هاي 

زيادي از عمرت را پشت ميله‌هاي زندان سپري كني.
 من مي‌خواســتم بــا او ازدواج كنــم، اما وقتي جــواب رد به 

خواستگاري‌ام داد، تصميمم عوض شد و او را ربودم. 
فكر مي‌كردي با اين همه ســوابق، به تو جواب مثبت 

مي‌دهد؟
تصور نمي‌كردم متوجه سابقه‌هاي خلاف من شود. با خودم گفتم با 
دختر پولداري رابطه دوستي برقرار مي‌كنم و وقتي ازدواج كردم، از 
طريق خانواده‌اش به مال و منال زيادي مي‌رسم و پولدار مي‌شوم. 

امور مشترکین و توزیع 
روزنامه جوان 
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برابر رای ش�ماره ۱۴۰۴۶۰۳۰۲۰۲۶۰۲۷۵۰۵ مورخ  ۱۴۰۴/۱۱/۱۲هیات اول متقاضی خانم اکرم شفیعی زاده به  نظر 

به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 

۴۵۲۰-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴    تصرفات آقای/خانم حس�ین طوکان فرزند قاس�م دارای کد ملی به ش�ماره        

۱۷۵۷۴۹۸۷۲۹  صادره اهواز نسبت به یک باب ساختمان  به مساحت ۴۹  متر مربع در قسمتی از ششدانگ پلاک 

ثبتی ۱۹۳۷/۲ بخش ۲ اخبار خروجی محمد نقشینه به صدور رای گردیده ، برابر ماده ۳ قانون مزبور مراتب در 

دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطلاع عموم آگهی میگردد تا هر کس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان 

اعتراض داشته باشد ،  از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات 

قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند ، بدیهی است در صورت عدم 

وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام بصدور سند مالکیت خواهد نمود. 

اکبر  افشین

رئیس اداره  ثبت  اسناد ناحیه دو اهواز  

تاریخ نوبت اول:۱۴۰۵/۰۳/۰۴-تاریخ نوبت دوم:۱۴۰۵/۰۳/۲۰

شناسه آگهی:۲۱۷۵۳۱۴

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابررای شماره ۳۷۵۹  ۱۴۰۴۶۰۳۲۴۰۰۱۰۰   مورخ ۱۹  / ۵ /۱۴۰۴  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بلامعارض 
متقاضی خانم فاطمه میر شکاری  فرزند غلامعلی   به شماره شناسنامه ۰ کد 
ملی ۳۵۱۰۲۲۷۶۴۶ صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه زمین کشاورزی  مساحت ۵۳ /۴۲۰۹۰ مترمربع درقسمتی ازپلاک ۸۹۷ 
اصلی واقع در قریه عسکری گناوه خریداری مع الواسطه از آقای احمد دشتی 
و شرکاء محرز گردیده است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می ش�ود ، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجعه ذیصلاح قضایی نمی باشد .

تاریخ انتشار نوبت اول: ۵ /۳ /۱۴۰۵
                                                               تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۰ /۳ /۱۴۰۵   

محمد چهابدار
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گناوه

از طرف، عبدالحسین بکتاش
شناسه آگهی:۲۱۸۴۸۲۸

مفقودی

گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقطع کارشناسی ارش�د ناپیوسته در رشته 

حسابداری از دانشگاه آزاد واحد اسلامی صومعه سرا متعلق به محمد شیرین کام 

پیردلی به کد ملی ۲۶۷۷۶۱۶۱۵۷ مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

مفقودی

سند برگ سبز و سند کمپانی خودرو شورای پراید GTXi مدل ۱۳۸۵،پلاک ۵۶۴ 

ق ۴۸ ایران ۵۶ ،شماره موتور ۱۵۲۲۰۸۹،شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۵۸۴۶۰۲۴ بنام 

صادق خانی گیگاسری مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

مفقودی

سند برگ سبز و سند کمپانی پراید ۱۳۲،رنگ سفید،مدل ۱۳۹۲،پلاک ۲۵۳ ق 

 NAS۴۲۱۱۰۰D۱۳۳۸۲۱۰ ۴۳ ایران ۵۶،شماره موتور ۴۸۷۷۸۲۲،شماره شاسی

بنام زهرا محمدی چمنقالی مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان

او تماس گرفتيم، اما جواب نداد. احتمال داديم مسافرت 
رفته باشد يا خانه همسايه‌ها باشد. به همين دليل نگران 

نشديم.«
وي ادامه داد: »از آن روز از خاله‌ام بي‌خبر بوديم تا اينكه امروز 
دوباره با او تماس گرفتيــم، اما تلفن همراهش خاموش بود. 
نگران شــدم و به در خانه‌اش آمدم، اما در را باز نكرد. مدير 
ساختمان و همســايه‌ها هم خبري از او نداشتند. با پليس 
تماس گرفتم. وقتي مأموران و آتش‌نشانان در را باز كردند، 
وسايل خانه‌اش به هم ريخته بود و بوي بدي از خانه بيرون 

مي‌آمد. بعد هم با جسد خاله‌ام روبه‌رو شديم.«
    انتقال جسد به پزشكي قانوني

همزمان بــا ادامــه تحقيقات دربــاره اين حادثه، جســد 
مهين‌دخت براي مشخص‌شدن علت اصلي مرگ به پزشكي 
قانوني منتقل شد. كارشناســان پزشكي قانوني بايد تعيين 
كنند كه آيــا اين زن به مرگ طبيعي فوت كــرده يا به قتل 

رسيده‌است. 
بازپرس جنايي به مأموران دستور داد تا با بررسي دوربين‌هاي 
مداربسته محل و اطراف ساختمان، افرادي را كه در چند هفته 
قبل به خانه اين زن تنها رفت و آمد داشــته‌اند، شناسايي و 
براي تحقيق بــه اداره پليس احضار كننــد. تحقيقات براي 

روشن شدن زواياي پنهان اين حادثه ادامه دارد.

قتل يا مرگ طبيعي؟
تهران برقرار كردند. آنها از كشف جســد زن تنهايي در خانه‌اش خبر دادند. مأموران 

گفتند چند روزي از مرگ او مي‌گذرد و احتمال مي‌رود به قتل رسيده باشد. 
با اعلام اين خبر، بازپرس جنايي همراه با تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي 

راهي محل حادثه شدند. 
   كشف جسد پس از 2 هفته

تيم جنايي وقتي وارد ســاختمان مســكوني شــدند، در يكي از اتاق‌ها با جسد زن 
سالخورده‌اي به نام مهين‌دخت روبه‌رو شــدند. به گفته عوامل پزشكي قانوني كه در 

محل حاضر شده بودند، حدود دو هفته از مرگ مشكوك او مي‌گذشت. 
آنچه شك تيم جنايي را در اين حادثه برانگيخت، به‌هم‌ريختگي وسايل خانه اين زن 
تنها بود. كابينت‌ها باز بود، وسايل روي زمين ريخته شده بود و همه چيز نشان مي‌داد 
كه فرد يا افرادي پــس از ورود به خانه، به دنبال چيزي گشــته‌اند. اين فرضيه براي 
مأموران قوت گرفت كه احتمال دارد فرد يا افرادي براي سرقت وارد خانه شده و پس 

از سرقت، زن سالخورده را به قتل رسانده‌باشند. 
   روايت خواهرزاده؛ 2 هفته بي‌خبري

خواهرزاده زن فوت‌شــده كه حادثه را به پليس خبر داده‌بود، گفت: »خاله‌ام تنها 
زندگي مي‌كرد و خيلي با بستگان رفت و آمد نداشت. معمولاً مادرم هر از گاهي به 
ديدن او مي‌آمد و من هم تلفني حالش را مي‌پرسيدم. دو هفته قبل، من و مادرم با 

    آرمين بينا
جســد زن ســالخورده‌اي دو هفتــه پــس از مــرگ در خانــه‌اش پيــدا شــد. 
به هــم ريختگــي وســايل، احتمــال قتــل را قــوت بخشــيده، اما هنــوز علت 
مــرگ مشــخص نيســت. پليــس در انتظــار نظــر پزشــكي قانونــي اســت. 
اواخر هفته گذشته، مأموران پليس تهران تماسي تلفني با بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 

به همين دليل هميشه لباس‌هاي 
شــيك و مارك‌دار مي‌پوشيدم و 
سر راه او مي‌رفتم و به او ابراز علاقه 
مي‌كردم. مي‌خواســتم او را فريب 
دهم و فريب هم خورد، اما در يك 
قدمي خواســتگاري، راز من برملا 

شد و به من جواب منفي داد. 
 بــه همين دليــل او را 

ربودي؟
من مي‌خواستم داماد مرد پولداري 
شوم و به ثروت برسم. وقتي جواب 
رد داد، تصميم گرفتم او را بربايم و 

از پدرش اخاذي كنم. 
چه شد كه دختر جوان را 

رها كردي؟
چند روزي او را در خانه مخروبه‌اي 
حبس كردم تــا اينكه بــا پدرش 
براي گرفتــن 2 ميليارد تومان قرار 
گذاشتم. در محل قرار متوجه شدم 
مأموران آنجا را تحــت نظر دارند. 
ترسيدم. دختر جوان را رها و خودم 
فرار كردم. فكر مي‌كردم مي‌توانم از 
دست پليس فرار كنم، اما آنها خيلي 

زود پيدايم كردند. 
چه شد كه خلافكار شدي؟

من فروشنده يك مغازه بودم. زندگي معمولي داشتم تا اينكه با يك دختر آشنا شدم. او از من پول زياد مي‌خواست. 
من هم براي اينكه دل او را به دست بياورم، اول وارد قمار شدم و بعد هم خلاف‌هاي ديگر را شروع كردم.

تا داماد پولدار شود
دختر جوان را ربود
 خواستگار خلافكار


